
   

  سخن سردبير

زنند، مثل هم  شوند؛ اينان مثل هم حرف مي هايي هستند كه بسيار تكرار مي در بين آدميان متعارف، انسان
هايي هستند كه مثل  اما در مقابل، آدم... اند گويا همزاد همكنند و  كنند، مثل هم زندگي مي رفتار مي

  . هيچكس ديگري نيستند، همگون ندارند، خودشان هستند، گويا منحصر به فرداند
در خيابان، در شهر، در روستا و حتي در : بينيم هاي نوع نخست، بسيار بسيار، همه جا، مي از آدم

چراغ، گرد شهر بگرديم، تا شوند، گويا بايد روزهنگام، با  فت ميالبته، آدمهاي نوع دوم كمتر يا...دانشگاه
  .بيابيم -شايد يكي را ـ

هاي نوع دوم  هايي را ياد كنيم؟ بهتر كه از انسان چه حاصل كه از آدمهاي نوع نخست نمونه يا نمونه
  . اي بياوريم نمونه

ديدارش، اگر اهل بودي، كلاس درسي هر . هاي نوع دوم بود، از گونة كمياب آدميان استاد گنجي از آدم
آموختي، بل درس صبوري و در عين حال، پيگيري  نه اينكه فقط درس و مشق مي. بود و آموختني

  .گرفتي زندگي را ياد مي
گفت، خوب زندگي كرده بود، اما در عين حال، مرد روزهاي سخت و  استاد گنجي، چنانكه خود مي

روزهايي كه همين چند ... به ايران در زمان جنگ جهاني بگيريد تا دشوار بود؛ از پياده آمدنش از اروپا
سال پيش، چند دانشجوي نوپا به پرو پايش پيچيدند؛ از روزهايي كه براي گرم كردن خانة كوچكش، 
نفت در بساط نداشت تا روزهايي كه براي گذران معاش روزمره، به ترجمة شناسنامه و عقدنامه 

و خوشا كه در همان روزها دوستان و شاگرداني . ايستاد رد راه بود و از پا نمياما استاد گنجي م. پرداخت
  .داشت، هرچند معدود، كه مردانه در كنارش ايستادند

گرچه . استاد گنجي خود اما به مراتب بزرگوارتر از وضعيت تحقيرآميزي بود كه گرفتارش آمده بود
هاي  صرخسرو قبادياني، براي گذران روزانه، كتابناآن بزرگمرد خراساني، همچون هم ولايتي كهن خود، 

  . را آغاز كرد» جغرافيا در ايران«خود را فروخت، اما نوشتن كتاب 
ها نقشي برعهده گرفت و در پي آن، از راه دوستي، پاداشي براي  دانشگاه ي يكي ازدر برپايي گروه جغرافيا

آنجا، ابايي  در. ها، به انگلستان رفت از سال پس. او بس گرانبها، اجازة خروج از كشور را دريافت داشت
من كه «: اش به او خرده گيرند كه چه مي كند؛ او در پاسخ گفته بود نداشت كه رفقاي پيشينِ به خارج رفته

از اينها گذشته، پيشنهادهايي هم براي  ».مثل شما خطا نكرده و بار خود را نبسته بودم كه به خارج فرار كنم
  .اش بازگشت افت كرده بود، اما خيلي زود به سرزمين دوست داشتنيماندن و كار دري



   

مديريت گروه جغرافيا و : استاد در بازگشت، از نو، شروع به كار كرد؛ كاري كه خوب بلد بود
پژوهشي جلب كرد ها را به اين كانون  المعارف بزرگ اسلامي؛ او پاي خيلي نويسي در مركز دايره مقاله

ها را  يچين سخن... مند نبود هرچند جايش را بناحق تصرف كردند، اما گله. كه من كوچكترينشان بودم
گاهي با خندة نمكين و . او اهل طنز بود....زد شنيديم، اما انگار خود را به ناشنيدن مي شنيد و مي مي

كرد؛ معلوم بود همه چيز را  بازگو مي پرمعنايي كه اغلب به لب داشت، داستان نامردمي ژاژخايان را
  ...داند شنيده و مي

بسيار منظم بود و از روي برنامه زندگي و كار . استاد گنجي مردي نبود كه به زودي از ميدان به در شود
انگيز بود كه  شگفت. او بسيار متواضع بود. هاي آينده برنامه داشت كرد؛ در كهنسالي هنوز براي سال مي

كرد؛ چيزي كه حالا در بين  مسائل را به درستي پيگيري مي. خواند بويژه در بارة جغرافيا، مي همه چيز را،
  . خوانان اكسير اعظم شده است جغرافي

. او يكبار مرا به شوخي، شاگرد شاگرد شاگرد شاگرد خود خواند. سخنش عين تشويق بود براي ديگران
جانستون را ترجمه كرده بودم و در مجلة آموزش  »انانجغرافيا و جغرافيد«آيد، هنگامي كه  يادم مي

اش  سه شماره، شبي تلفن كرد و به طنز دوست داشتني - شد، پس از دو جغرافيا به تدريج منتشر مي
 »!ام، بيهوده بوده است تو با اين كارت باعث شدي كه من بفهمم، هر چه از جغرافيا آموخته! پسر«: گفت

بينان اين  زد، اما ابايي نداشت كه بعضي كوته ز سر تشويق شاگرد خود ميآشكار است كه اين سخن را ا
  .خطاب كنند »تو«پروايي، او را به لفظ  گونه سخنانش را به خود بگيرند و در حضور جمع، با بي

جسم خاكي او از بين ما رخت . البته كه او نمرده است. استاد گنجي مردي بود، مردستان: كوتاه سخن
او مصداق بارز شعر شيرازي شيرين سخن، سعدي .  روح بزرگوارش پيوسته با ما خواهد بودبربسته، اما 

  :بود كه گفت
  !رد هرگز؛             مرده آن است كه نامش به نكويي نبرندـام نميـونـرد نكـديا مـسع            

  
 .ايدون باد. روانش شاد و يادش پيوسته گرامي باد

  
 عباس سعيدي


